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بلــه تختــی آدم مذهبــی بــود. مذهبــی در انــدازه خــودش. 
همیــن که در اردوهــا و ســفرها نمازش ترک نشــود. همین 

که صبح هــا وقتی برای نماز 
پا شــود طوری رفقــا را بیدار 
کوچــک  انگشــت  کــه  کنــد 
 پایشــان را بکشــد و مزاحــم 
خواب دیگران نشــود. شــاید 
بتوان او را یک موجود ملی-
مذهبی لقب داد البته نه در 
مفهوم امــروزی این عبارت 
بلکــه دربــاره تلفیــق ملیــت و مذهبیــت. همیــن که پشــت 
ســر جماعــت غیبت کند. همیــن که در هر ســفری به عراق 
یــادش نرود کــه کربلا را زیــارت کند. دربــاره نمازصبح های 
المپیــک توکیــو اکبــر حیدری شــاهد اســت. درباره ســفر به 
عتبات هم ســیدصباح زنده اســت. ســیدصباح خــراط  زاده 
که فارســی را مثل بلبــل صحبت می کند و تمام داســتان ها 
و داســتانک های حضــور تختــی در بغــداد و کربــلا را ریــز به 
ریــز برایم تعریف می کنــد. انگار زنگار زمــان آن هم بعد از 
ســپری شدن نیم قرن، هیچ یک از صحنه های حضور تختی 
در عراق را از ذهنش جارو نکرده اســت. او تمام این سال ها 
را بــا آن تصویرهای بکر و فاش نشــده، زندگی کرده اســت و 
هــر وقت که گذرش به تهران افتاده، تندی دویده ابن بابویه 
کــه به زیــارت آرامگاه تختی بــرود. انگار کــه می خواهد بوی 
مرادش را بطلبد. سیدصباح ۷۳ ساله با همین تصویرهای 
پهلــوان گلبــدن ایرانی، دل خــوش می دارد. مردی عاشــق 
غلامرضــا کــه چندســال پیــش وقتــی جانــش را از دســت 
داعشــی ها به ســلامت بــرد به خــودش می گفت کــه خدایا 
فرق انســانیت داعشــی و تختــی چقدر اســت. او روزی را به 
یــاد می آورد که تختی را ناگهــان در مرکز اداره اتباع خارجی 
عراق به چشــم دیده و آویزانش شــده است که به خانه اش 
ببــرد و میهمانــش کنــد. هنــوز عطــر و بــوی نــان و پنیــر و 
هندوانــه ای که با تختی باهم خورده اند زیردندانش هســت 
و آن را دیگر نمی تواند در هیچ ســفره ای پیدا کند. آن روزها 
سیدصباح جوانی ۱8 ساله بود و از اینکه غلامرضا در زیارت 

حرم امام حســین و ابوالفضل ســقا چه حالی داشــت ریز به 
ریز چروک صورت او یادش هســت. سیدصباح در آن روزها 

در آن ســفر هیچ نشــانه ای از مرگ اندیشــی و فکر به انتحار 
در تختــی ندیــده اســت تــا اینکه غلامرضــا چند مــاه بعد از 
برگشــت از کربلا به عدم رفته اســت و ســیدصباح ساعت ها 
بــا خود چنین اندیشــیده کــه خدایا مگر مــردی که این همه 

عاشق نون و هندوانه بود می تواند خودش را ویران کند؟
در آن ســفر تختــی بــا دوتــا از رفقایــش رفته بودنــد کویت و 
یک دستگاه اتومبیل نو خریده بودند که از راه عراق بیاورند 
تهــران. قــرار بــود از کربلا برگردند آبــادان و از آنجا ماشــین 
را عبــور دهند به داخــل مرز ایران. درد این بــود که یکهو در 
بغــداد گذرنامه تختی گم شــده بود و مأمــوران عراقی گفته 
بودند که دیگر با این حســاب نمی توانید از مرز خارج شــوید 
مگــر اینکه مجوز بگیرید. غلامرضا ماشــین را از طریق یکی 
از رفقایــش فرســتاده بــود آبــادان و خودش با یکــی دیگر از 
رفقایش مانده بودند بغداد که کارهای تذکره اش را راســت 
و ریــس کننــد. یــک روزی در آن زمان هــا ســیدصباح رفتــه 
بــود اداره خارجیــان بغــداد کــه کارش را راه بینــدازد و آنجا 
چشــمش به جمال پهلوان موردعلاقه اش خورده بود که از 
خیلی وقت پیش می شــناخت و عاشــقش بود. صباح دیده 
بود که تختی درباره گم شــدن گذرنامه اش توضیح می دهد 
امــا نمی تواند بــه عربی توضیــح دهد. رفته بود جلو ســلام 
داده بــود. تختــی گفته بــود تو چطور مرا اینجا می شناســی؟ 
صبــاح گفته بود من اشــتراک هفتگی مجله کیهان ورزشــی 
را دارم و شــرح قهرمانی هایتــان را آنجــا خوانده ام. شــما را 
هم فوق العاده دوســت دارم. تــازه داداش خودم هم چون 

کشتی گیر است علاقه غریبی به رشته کشتی دارم.
آن زمان هــا خانواده خراط زاده ها کربلا زندگی می کردند اما 
صبــاح و پــدرش کــه کارگاه پیراهــن دوزی در بغداد داشــت 
در پایتخــت عــراق ســاکن بودنــد و هــر پنجشــنبه و جمعــه 
برمی گشــتند کربلا. صباح به محض رویــت چهره یل ایران 
گفتــه بود اینجا چــی کار دارید  آقا؟ تختــی توضیح داده بود 
که پاســپورتش گم شــده. صباح دانــه به دانه خواســته های 
آقاتختــی را به زبــان عربی بــه مأمور تذکره بغــداد توضیح 

داده بــود و آنجا نامه ای دســتش داده بودند که بتواند با آن 
برای یک بار از مرز رد شــود و در تهران برای تهیه پاســپورت 
جدیــدش اقــدام کند. کار تختــی که در اداره تمام شــده بود 
بــه ســیدصباح گفتــه بــود تصمیــم دارنــد از ســمت بصــره 
برگردنــد ایــران. و ســیدصباح ســریش شــده بود کــه مگر از 
روی جنــازه ام رد شــوید. مــن نمی گــذارم برویــد. حداقلش 
باید امروز را میهمان من باشــید. چنین شــد که ســیدصباح 
تختــی را آوردش کارگاه پیرهــن دوزی پدرش. و ازش تقاضا 
کرد که باهم بروند رســتوران ناهــار بخورند. تختی گفته بود 
نــه. اگــر واقعاً مــرا دوســت داری برایم نان و پنیــر و هندونه 
بخر که عاشــقش هستم. و صباح بساط نان و هندونه و پنیر 
را فراهم کرده بود. ســفره ســاده ای که بعدهــا به لذیذترین 
ناهــار عمــرش تبدیل شــده بــود. بعــد از ناهار هم نشســته 
بودنــد باهــم چایــی دونبــش خــورده بودنــد و رفتــه بودند 
سینمای بغداد فیلم ببینند. یک فیلم خارجی. از سینما که 
بیرون آمده بودند ســیدصباح گفته بود یعنی شــما تا اینجا 
آمــده ای نمی خواهی بروی کربــلا زیارت؟ تختی گفته بود از 
خدایم اســت. و باهم رفته بودند زیارت. آنجا هم مردمانی 
بودنــد کــه حیــن زیــارت تختــی را شــناخته و دورش جمــع 
شــده بودنــد. بعدش هــم که ورزشــکارها از تختی خواســته 
بودنــد به باشگاه شــان بــرود اما فرصتــی نمانده بــود. رفته 
بودنــد پشــت بام خانــه ســیدصباح خوابیده بودنــد و صبح 
زود هم که روانه شــده بودند ســمت بصــره. بعدش هم که 
از مرز شــلمچه وارد خاک ایران شده بودند. آنجا در آبادان 
رفیــق داش غلامرضــا بــا ماشــین نویــی کــه از کویــت آورده 
بودنــد منتظــرش بــود که باهــم برونــد تهــران. تختی وقت 
خداحافظــی آدرس خانــه اش را داده بود بــا این تعارف که 
منزل ما تجریش اســت. هر وقت آمــدی تهران بیا پیش ام. 
زمســتون ســال بعــدش وقتــی روزنامه هــای تهران دســت 
ســیدصباح رسیده بود همانجا خشکش زده بود. خبر مرگ 
تختی را خوانده و یخ زده بود. شال و کلاه کرده بود که بیاید 
تهــران. رفته بود پیش حاج احمــد رادان که بعدها مدیرکل 
تربیت بدنــی تهــران شــد و او صبــاح را بــرده بــود تحریریــه 
کیهان ورزشــی و آنجا مصاحبه مفصلی باهاش کرده بودند 
و عکس های تختی در بغداد و کربلا را ازش گرفته بودند که 
بعــد از چاپ در مجله، برگردانند دســتش اما هنوز که هنوز 
اســت برنگردانده انــد! عکس هایی که پیراهن آســتین کوتاه 
تختــی و صبــاح در پشــت بــام منــزل خراط زاده هــا نشــان 
می دهد که تابستان است. شاید تابستان ۱۳45 باشد. دلیل 
عکس انداختن  یادگاری شــان در پشــت بام هــم این بود که 
دوربین صباح فلاش نداشــت و داخل اتاق نمی شد عکس 

انداخت.
و  امام حســین  حــرم  زیــارت  بــه  را  غلامرضــا  آقاصبــاح 
حضرت عبــاس برده بود اما در تمــام آن دو روز باهم بودن 
یــک ذره علائم افســردگی و غم پــروری و یأس شــدید را در 
چهــره آقاتختــی ندیده بــود. غلامرضا خیلــی راحت خیلی 
بــود  از کویــت آورده  را  ســرحال ماشــین صفرکیلومتــرش 
و یواشــکی بــه صبــاح نــدا داده بود کــه راســتش می خواهم 
ازدواج کنم. سیدصباح در آن صبح زودی که بعد از فراهم 
شــدن مجوز عبــور از مرز، تختــی را روانه بصــره اش می کرد 
هرچــه اصرار کرده بود که دوســه روز دیگــر بمانید ببرم تان 
همــه جای عــراق را بگردانم اما تختی نــه و نو آورده بود که 

فرصت نیست، که رفیق مان در آبادان منتظرمان است.
غلامرضــای  هرگــز  بعــد  بــه  روز  آن  از  دیگــر  ســیدصباح 
ســاده دل و مهربــان را یک لحظــه فراموش نکــرد. حتی در 
ســال 2۰۰۷ کــه داعشــی ها در بغــداد تهدیدشــان کردند که 
اگــر تــا ســه روز دیگــر از منزل بیــرون نرویــد ســرتان را از تن 
جــدا می کنیــم و آنهــا منــزل و تمام اســباب و اثاثیه شــان را 
رهــا کردند و برگشــتند کربــلا یک لحظه چشــم های دریایی 
پهلــوان را فرامــوش نکرده اســت. او در این پنجاه ســال هر 
مرتبــه که گــذرش به تهــران افتاده، بلااســتثنا بــرای زیارت 
قبــر آقــا تختی رفتــه ابن بابویه و گفته در ایــن دنیا هیچ چیز 
 مثل آن هندوانه ای که سال 45 باهم خوردیم، هرگز به من 

نچسبیده است.

واقی  مذهب؛ من حیــــــــدری ام نه ر

مسابقات نهایی پهلوانی کشور در اواخر دهه سی در محوطه باز کاخ مرمر در حضور عده کثیری از مدعوین برگزار می شد. 
از راست: حسین نوری – غلامرضا تختی- احمد وفادار- در عکس سیدمحمد خادم )پشت میز داوری( و کیومرث 
ابوالملوکی نیز دیده می شوند.

بازی های المپیک ۱96۰ رم 
از راست: شناخته نشد- غلامرضا تختی- منصور مهدیزاده – امام علی حبیبی- محمدابراهیم سیفپور- محمود رفتاری که 
غلامرضا تختی مدال نقره و محمد ابراهیم سیفپور مدال برتر دریافت نموندند.

مسابقه دوستانه بین تیم ملی اتحاد جماهیر شوروی )روسیه( و تیم ملی ایران در سالن هفت تیر تهران در اوایل دهه چهل
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مهدیزاده- شورورزی- عباس زندی

غلامرضا تختی در یکی از دیدارهای مردمی خود قبل از 
آغاز مسابقات جهانی کشتی ۱957

استانبول ترکیه. 
در عکس نبی الله سروری- کاظم گیلان پور )سردبیر 
کیهان ورزشی(- حسین شیخی – یعقوب لطیفی )داور(

تیم ملی کشتی پس از بازگشت از مسابقات قهرمانی 
جهان ۱954 ژاپن یک هفته میهمان در رامسر و بابلسر بودند .

از راست: ناصر گیوه چی- شناخته نشد- کیومرث 
ابوالملوکی- غلامرضا تختی- توفیق جهانبخت- در این 
مسابقات توفیق جهانبخت و عباس زندی مدال طلا و 
محمدعلی فردین مدال نقره دریافت نمودند.

تیم ملی کشتی پس از بازگشت از مسابقات قهرمانی 
جهان ۱954 ژاپن یک هفته در رامسر و بابلسر میهمان بودند.
از راست ایستاده: شعاع معتمدی- حسین رضی زاده- 
مهدی نیکخو- غلامرضا تختی- غلامرضا مجید- عباس زندی- 
توفیق جهانبخت – احمد وفادار- محمدمهدی یعقوبی

نشسته: پرویز خسروانی- محمود ملاقاسمی- ناصر 
گیوه چی


